
زمينمازمينما

سانازوسپهرتویباغبازیمیكردند.
درختهاپرُازميوههایرسيدهبودند.

سانازگفت:»داداش،شاخههارا
ببين.یكعالمهميوهیخوشمزّه

آنجاست.«
سپهریكچوببلندپيداكرد.

گفت:»بيااینچوبرابهشاخهها
بزنيم.اینطوریميوههابهزمين

میریزند.«

بادرختدوستباش!بادرختدوستباش!

مامانازدورمراقببچّههابود.
بادیدنچوبدردستآنها،جلوآمد.باتعجّبپرسيد:»داریدچكارمیكنيد؟«

سپهربهميوههایرســيدهوخوشرنگاشارهكرد.مامان
گفت:»عزیزاندلم!درختهااكسيژنمیدهندتاما
نفسبكشيم.مانبایدبهدرختآسيببزنيم.«
ساناززیرچشــمیبهماماننگاهكرد
وگفــت:»باباهمقبــلاًگفتهبود
كــهاگردرختهانباشــند،ما

نمیتوانيمنفسبكشيم.«
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• ندا احمدلو
• تصویرگر: سحر صدارت 

مامانگفت:»درختخانهيخيلی
ازحشراتوحيواناتاست؛

حيواناتيمثل...؟«
سانازوسپهرباهمفریادزدند:

»مورچه،سنجاب،داركوب
وجغد!«

باباازراهرسيد.چوبراازدستسپهرگرفتو
گفت:»پسرم!درختهاهمجاندارند.مانباید
تنهیآنهاراخراشبدهيمیاباچوببزنيم،

عمرشانكممیشود.«

ســپهرگفت:»آقایمعلمّگفتهبودبهدرختهاطنابنبندیم.
درختهابرایتاببازینيستند.اگردرختنباشد،هوابيشتر

آلودهمیشود.ماهمبيشتر
مریضمیشویم.«

بابادستبچّههاراگرفتوگفت:»یادتانباشدكهبایدبادرختهادوستباشيم!حالا
برویمباهمیكبستنیميوهایبخوریم.«
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